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  ولقَدَ صرَّفنْاَ فِي هذاَ القُْرآْنِ لِيذَّكَّرُواْ

  
ما به موسـى نـه معجـزه        ؛  1»...ولَقَد آتينا موسى تِسع آياتٍ بيناتٍ فَاسأَلْ بنِي إِسرائِيلَ إِذْ جاءَهم          «: فرمايد مي  101آيه  ر صدر   د

در مباحث قبل  .)چگونه بودند(به سراغ آنها آمد ) معجزات نه گانه(كه اين اسرائيل سؤال كن آن زمان  روشن داديم؛ پس از بنى   
البته كلمة معجـز  (، در روايت آمده فهميم  مفهومي كه ما از معجزه مي    .خدمت شما عرض كرديم كه، كلمة معجزه در قرآن نيامده         

آن اسـتفاده نـشده     لاحي، از اين كلمه در قر      به معناي اصط   ).معناي لغوي يعني  جزكنندگان  عا آمده، به معناي      در قرآن  و معجزين 
در  »آيـه « كلمـه منظور از ؛ 3»ما کَانَ لِرسولٍ أَن يأْتِي بِآيةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ و«؛ 2»آيةً بينةً«،  است  استفاده شده  »آيه «از كلمة بلكه  

رسـاند و از      حـد را مـي    ن گفته شده كه يك مفهـوم وا       در بعضي از جاهاي قرآن كلمة آيه به همين آيات قرآ          . ، معجزه است  اين آيه 
ولَقَـد آتينـا   « :اي كـه خوانـدم   جمله در همين آيـه   منِ؛ به معناي معجزه است  »آيه« اما اغلب كلمة     .شود   جدا مي  آيات ما قبل آن   

 ـ :فرمايـد   ؛ مـي  »رعونُ إِني لَأَظُنک يا موسى مـسحورا      موسى تِسع آياتٍ بيناتٍ فَاسأَلْ بنِي إِسرائِيلَ إِذْ جاءَهم فَقَالَ لَه فِ             آيـه   هنُ
 ـ .اي  تـو سـحر شـده     كنم     گمان مي  !اي موسي : فرعون به موسي گفت   .  معجزه به موسي عطا كرديم     نه ،براي موسي آمد    معجـزة   ه نُ

 يهِم الطُّوفَانَ والْجراد والْقُملَ والضفَادِع والـدم      فَأَرسلْنا علَ «: فرمايد  در سورة اعراف مي   . حضرت موسي در خود قرآن شمرده شده      

قُمل به معناي كنـه يـا شـپش،          -3جراد به معناي ملخ؛      -2؛   طوفان -1:  است جا شمرده   ايندر   را   پنج مورد ؛  4»...آياتٍ مفَصلاَتٍ 
 بـه معنـاي     عفاد ض ـ -4. )مكد   بدن حيوان خون مي     و از  چسبد   كه بر بدن حيوان مي     )يك نوع سوسكي است   (ست   ا اي   حشره كنه(

 ه اين دليل كـه     ب جواب اين است كه    ؟ معجزه است  ممكن است سؤال شود ملخ و قورباغه كه بيايد، كجاي آن          .  خون -5 ،ها  قورباغه
 :ي گفتنـد  ست كه به موس   اچون در همان آيات     . رفتند  آمدند و بعد با دعاي حضرت موسي مي          مي )ع( به اشارة حضرت موسي    ظاهراً

قَالُواْ يا موسى ادع لَنا ربک بِما عهِد عِندک لَئِن کَشفْت عنا الرجز لَنؤمِنن لَک ولَنرسِلَن معک بنِي                  ...«. پروردگارت را صدا بزن   

 اگر اين بلا را از ما مرتفع سازى، ؛ رفتار كنداز خدايت براى ما بخواه به عهدى كه با تو كرده،         ! اى موسى : گفتند مى؛  5»إِسـرآئِيلَ 
يـان بـا    طها جلـوي چـشم قب       شود كه اين گرفتاري      معلوم مي  .آوريم، و بنى اسرائيل را با تو خواهيم فرستاد         قطعاً به تو ايمان مى    

هم الرجز إِلَى أَجلٍ هم بـالِغوه إِذَا        فَلَما کَشفْنا عن  «: فرمايد   مي  در ادامه  قرآن. شد   و با دعاي موسي برداشته مي      ارة موسي شروع  اش

داشـتيم، پيمـان خـويش را        رسـيدند، از آنهـا برمـى       اما هنگامى كه بلا را، پس از مدت معينى كه بـه آن مـى              ؛  6»هم ينکُثُونَ 
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طوفان كه آمد   . رساند  ئيل آسيب نمي  اسرا  ها به بني    شد معجزه بودن اين امور محقق شود اين بود كه اين             كه باعث مي   ينكتة ديگر 
مثل طوفان قوم عاد كه كاري به مؤمنـان نداشـت ولـي كفـار را                . كرد  بايد همه را اذيت كند ولي طوفان بني اسرائيل را اذيت نمي           

هـا    آني بـا ار ك ـ، كنه و حـشرات  ها نبود   ملخ مزاحم آن  . بوداي ن   اسرائيل قورباغه   بني هاي   خانواده درها    يا آن . كرد  نابود و هلاك مي   
خواسـتند غـذا      مـي .  بـود  كردند پر از ملخ     شان باز مي    سفره. ذي بود هاي مو    خانة مصريان پر از اين حشرات و حيوان        در اما   .نداشت

 ،كرد   حركت مي  ... و شاني غذا  در ،گوشه و كنار خانه آنها در سفره نان        تمام    در آمد  بخورند همين طور يا مثلاً زماني كه قورباغه مي        
يـا قبطيـان    !!! ديدند كه اثري از اين مـاجرا نيـست          شان مي   اسرائيل   خانة همساية بني   اما وقتي در  . ايشان تلخ كرده بود   را بر زندگي  

داشتند وقتي    ها از رود نيل آب بر مي        آن. داشتند آب بود    اسرائيل كه بر مي      اما بني  ،شد  داشتند بخورند خون مي     وقتي كه آب برمي   
گفت از دست تـو       آمد مي   اسرائيل مي    نزد يكي از بني     از آنها  اگر يكي . داشتند آب بود    اسرائيل كه برمي    ريختند خون بود بني     كه مي 

ها بـه      بنابراين معجزه بودن آن    ؛شد  رسيد خون مي    گرفت به دست اين كه مي       آب به من بده كه خون نباشد از دست او كه آب مي            
هـا فقـط       به دعاي حضرت موسي بود و در ميـان ايـن عـذاب             آن هم   رفتن ، به دعاي حضرت موسي بود      آن آمدن. اين سبب است  

 شكافتن دريا به وسيلة عصا،     -8،  يد بيضاه  -7  عصا، -6 ؛) معجزه پنج(ها را معجزه دانست       ا خداوند اين  لذ. كرد  قبطيان را اذيت مي   
ل اين آيات بينات و آيات روشن كه قرآن  ولي فرعون در مقاب،اسرائيل ديدند  بني آياتي بود كه فرعونيان و اين.  اژدها شدن عصا -9

. بينم  من تو را سحر شده مي     :نداشت و به حضرت موسي گفت      كلمة بينات را برايش آورده است باز هم دست از عناد و لجاجت بر             
تو خـوب   : ؛ موسي گفت  1»...صآئِررضِ ب إِلاَّ رب السماواتِ والاَ   قَالَ لَقَد علِمت ما أَنزلَ هؤلاءِ       «: حضرت موسي در جوابش گفت    

إِنـي   و...«. دهنده و روشن هـستند     داني كه اين آيات را جز پروردگار آسمان و زمين نفرستاده است اين آياتي كه بصيرت                 مي

دانـي و از   ه تو مـي اي؟ به خاطر اينك  چرا هلاك شده.اي  تو هلاك شده كه فرعونكنم اي ؛ من فكر مي»لَأَظُنک يا فِرعونُ مثْبورا   
قـبلاً  (لـم انكـار كننـد     بعد هـم از روي ع ست كه معجزات الهي را ببينند و     جايي ا   مظنة هلاكت كفار آن   . كني  روي دانش انكار مي   

 عالم غيب مكشوف شود آن وقت هلاكت كفار بـه خـاطر انكـار خيلـي                  و  وقتي كه معجزات ديده شود     ). را عرض كردم   مباحث آن 
عنـي  ، ي )را در ايـن سـوره قـبلاً معنـا كـرديم           ( »اسـتفزاز «؛  2»...رضِاد أَن يستفِزهم مـن الاَ     فَأَر«: فرمايد  يبعد م . شود  نزديك مي 

 آيه  ن مراد از زمين در اي     .ها را از زمين بلند كند       اراده كرد كه آن   . ديد بلند كردن  ا حالت تحقير و ته    دن و كسي را از جايي ب      برپادا
جاها هـم     ، بعضي ستا بعضي جاها هم مطلق زمين       ؛رض به كار رفته   در اين سوره چند بار كلمة ا      . ارضزمين مصر است، نه مطلق      

ست مثل اينجا، اجاها زمين مصر  بعضي.  اول سوره والمقدس است مثل آية بعدي      بعضي جاها زمين بيت   . ستزمين ناحية خاصي ا   
يعنـي از   ( د،ن؛ نزديك بود تو را از زمين جدا كن        3»...رضِزونک مِن الاَ  يستفِإِن کَادواْ لَ   و« بعضي جاها هم زمين مكه است، مثل      

الـف و لام    : دو قـسم اسـت     »الف و لام  « .و لام عهد است نه الف و لام جنس        گونه جاها الف      بنابراين الف و لام در اين     . )زمين مكه 
و مخاطـب شـناخته شـده اسـت، بـه يـك نـوعي        بين مـتكلم  مدخول آن  اين است كه     »الف و لام عهد   «.  الف و لام جنس    عهد و 

 سـر  زنند مدخول الف و لام، يعني آن اسمي كه الف و لام بـر   شناخته شده است؛ يعني وقتي كه مخاطب و متكلم دارند حرف مي           
. ست كه نزد متكلم و مخاطـب شـناخته شـده اسـت    ا عموميت ندارد بلكه يك بخش خاصي از مدخول آن مورد نظر           آن درآمده و  

 كتاب را خريدي يا خريـدم؛ الـف و لام، الـف و لام جـنس                 ؛»الكتاب   اشترَيت« يا   »الكتاب   قرأت« :گوييد  قتي به شخصي مي   مثلاً و 
، يعنـي  »الكتـاب   اشـتريَت «.  هر چه كتاب بوده مـن خريـدم  :و لام جنس باشد معنايش اين است      تواند باشد، اگر بخواهد الف        نمي

كنيم چنـين     يا مثلاً داريم در مورد شخصي صحبت مي       . گويند   مي عهدلام   به اين الف و      ؛دم، را خري  شناسيم  كتاب كه تو و من مي     
.  آمـد ردآن م ـ: گـوييم  كنـيم مـي    فارسي ترجمه كـه مـي      درما  .  آمد ؛ آن مرد  »جاء الرجل « :گويد   يك وقت يكي مي    ،و چنان است  

 به اين نوع الـف و لام، الـف و   ؛ آمد نظر من و شماست كه مدكه آن مرد خواهد بگويد      آمد؛ مي   است خواهد بگويد هر چه مرد      نمي
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 ،شـود   آيد كل آن را شامل مـي        اي در مي    گويند كه وقتي بر سر كلمه       اما الف و لام جنس به آن الف و لامي مي          . گويند  لام عهد مي  
 شـير  پرسد كـدام شـير يـا    ميكسي از شما ن. ت شير شجاع اس؛»الاسد الشُجاع «: گوييد   مثلاً وقتي مي   ؛گيرد  جنس آن را در بر مي     

، تـر اسـت   ؛ مـرد از زن قـوي  »ه منَ المرئالرجلُ اقوي« :گوييد يا مي.  شجاع است  شير شجاع است، يعني جنس شير،      ؟كدام منطقه 
شـود، يعنـي هـر چـه           اين حمد تمام حمد را شامل مي       »الحمداالله« :گوييد  مي.  جنس را در نظر داريم     گويد كدام مرد؟    كسي نمي 

شود الف  جا آمده چون تمام زمين را شامل نمي  در اين»الارض«بنابراين كلمة الف و لام كه بر سر      . خصوص خداست  م  است، حمد
ها را  اراده كرد كه آن) فرعون( او ؛1»...رضِاد أَن يستفِزهم مـن الاَ فَأَر«.  يعني يك زمين مورد نظر، زمين خاص      ،و لام عهد است   

 و«: فرمايـد   سوره خوانديم قرآن مي  در آيات قبلي كه در همين      . كند اخراج) يعني زمين مصر است    (ستاز زميني كه مورد نظر ا     

 الاَ   إِن کَاد مِن کونفِزتسـا واْ لَيهمِن رِجوکخضِ لِيسـورة  در. د، اين كار را نكردندن؛ نزديك بود تو را از زمين مكه بيرون كن»...ر 
كافران به پيامبران خـود  ؛ »...قَالَ الَّذِين کَفَرواْ لِرسلِهِم لَنخرِجنکُم من أَرضِنآ أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا    و«: فرمايـد   مي13ابراهيم آية   

 لَـنهلِکَن   فَأَوحى إِلَـيهِم ربهـم    ...«،  ما قطعاً شما را از سرزمين خود بيرون خواهيم كرد، مگر اينكه به آيين ما بازگرديد               «: گفتند

جـا   ايـن .  هنـوز هـم اقـدام نكـرده بودنـد          .كنـيم   به آنها وحى فرستاد كه ما ظالمان را هلاك مى          خداونددر اين حال،    ؛  »الظَّالِمِين
 براي هلاكت كفار كافي      تصميم و اراده كردن و اعلان      يد اراده كرد از زمين مصر بيرونشان كند تصميم گرفت، خود همين           فرما  مي

سنةَ من قَد   «: فرمايد   مي ،)مبرگرامي است اي كه در مورد پيا      بعد از آن آيه   (  اين چنين است؟ قرآن در همين سورة اسراء        چرا. است

 اين سنت الهي است كه در مـورد         . است كه پيش از تو فرستاديم      رسولاني) ما در مورد  (اين سنت    ؛2»...أَرسلْنا قَبلَک مِن رسلِنا   
هر كس بخواهد رسولي را از سـزمين خـود بيـرون كنـد قـانون لايتغيـر و             . ) رسولان فقط( شده نه همة انبياء       جاري نهمة رسولا 

 ـ    از حضرت موسي از جملة رسولان بلكه     . ست كه هلاك خواهد شد    اجاري خدا در عالم هستي اين        العزم بـود فرعـون     و رسـولان ال
؛ او و تمـام    3»مـن معـه جمِيعـا      فَأَغْرقْنـاه و  ...«: فرمايد  خدا مي . از سرزمين مصر بيرون كند    كرد حضرت موسي و قومش را       اراده  

   .كساني كه با او بودند را هلاك كرديم
دهد كه هـر كـس بـا           نشان مي  ،هايي كه با او بودند      ؛ ما غرق كرديم او و همة آن       »من معه جمِيعا   فَأَغْرقْناه و ...«: فرمايد  اينكه مي 

 همـان مجـازات فرعـوني     بهفرعونيان با فرعون همراه شدند و    .  شريك است   او نيز  مراه شود در جرم و مجازات      ه ظالم يا ستمگري  
روز ؛ 4»...يقْـدم قَومـه يـوم الْقِيامـةِ فَـأَوردهم النـار      «: فرمايـد   در جاي ديگري مي .»فَأَغْرقْناه ومن معه جمِيعا   ...«،  گرفتار شدند 

   .كند مىدوزخ  او در پيشاپيش قومش خواهد بود؛ و آنها را وارد آتش قيامت،
در ايـن سـرزمين   : و بعد از آن به بنى اسرائيل گفتـيم ؛ »...رضنِي إِسرائِيلَ اسکُنواْ الاَ قُلْنا مِن بعدِهِ لِب    و«: فرمايـد    مي 104آية  

التاً بـراي  ص ـ امنطقـة شـام و فلـسطين   . د اسـت عه ـلام، الـف و لام   يعنـي الـف و   ، استودهرض معا مراد جا باز اين  .ساكن شويد 
 فرزنـدان او در      و  كردنـد  جا رشد و نمو     دان ابراهيم در آن    خان . حضرت ابراهيم از طريق نمرود به آنجا تبعيد شد         اسرائيل نبوده،   بني
اما اسحق در همـان     . در مكه ماندگار شد    )ع(يلجا ماند و نسل اسماع    اسماعيل به دستور خدا به مكه آمد و در آن         .  بزرگ شدند  آنجا

اسـرائيل    سرزمين رشد كرد و خاندان اسحق در همان سرزمين زندگي كردند و فرزند اسحق يعقوب بود و فرزندان يعقوب به بنـي                     
ا به  ها ر    عزيز مصر شد به نص قرآن آن       )ع(تا زماني كه حضرت يوسف    . اسرائيل معروف شد    ها به بني    معروف شدند و نسل و ذرية آن      

 . يعقوب زنده بـود    ، سال بعد از آمدن يعقوب به مصر       17همة خانوادة يعقوب و نوادگانش به مصر رفتند و ظاهراً تا            . مصر فرا خواند  

                                                 
  103 اسراء آيه -1
 77 اسراء آيه -2

  103 اسراء آيه -3
 98 هود آيه -4



  )14/2/1388(  چهارم جلسه                                                                                                                                 4   
 

كه حكومت بعد    تا اين  ، و حكومت همچنان در خاندان فراعنه در جريان بود          هم يوسف از دنيا رفت     بعد.  سال از دنيا رفت    17بعد از   
اسرائيل را    پرستي كرد و بني      يوسف به دست فرعون مورد نظر قرآن رسيد و باز مردم را مجبور به شرك و بت                  سال از وفات   400از

هاي بسيار    اسرائيل در اين مدت رنجها و اذيت         به درازا كشيد و بني     حكومت فرعون هم  . ودند به سختي تحقير كرد    كه خداپرست ب  
يعنـي آن زمـاني كـه حـضرت يعقـوب بـه مـصر آمدنـد خـودش و          . ندغ شـد  هزار نفر بال   600 سال به    400 در اين    .تحمل كردند 

 اما با اين حال يك اقليت در        ، هزار نفر رسيدند   600ها زياد شد و به         سال نسل آن   400اش تعداد زيادي نبودند اما در اين          خانواده
طبيعتاً معلـوم اسـت   . ر قرار گرفتند اء فراعنة ستمگ  ذديد و آزار و اي    هشدند و چون خداپرست بودند مورد ت        كشور مصر محسوب مي   

 آن اكرام و احترامشان هم دسـت خـوش زوال شـد و بـستگي بـه ايـن                    يا رفت و شرايط آنها عوض شد،      وقتي حضرت يوسف از دن    
 در )ع(شود كه حضرت يوسف از بعضي از روايات هم فهميده مي. كرد آمد و حكومت مي جا مي داشت كه چه پادشاه و حاكمي به آن 

 جدا از اينكه بـه ايـشان ايمـان آورد     كه علاقه پيدا كردرعون مصر، پادشاه مصر به قدري به او    كارش به جايي رسيد كه ف     آخر كار   
.  شـد  ومت را به او داد و خودش هـم وزيـر او            و حك  دي كه از من نيرومندتر و داناتري،       تو ثابت كر   ،گفت حكومت هم حق تو است     

 و بزرگي و كرامتي كه خدا به يوسف صديق عطـا كـرد، بعـد از وفـات حـضرت يوسـف                     همه عزت  رغم اين  علي ولي ظاهراً اين امر   
 خودشان هم كـه مـردم       .اسراييل از هم پاشيد و اينجا بود كه زندگي آنها دستخوش تغييرات و تحولات شد               شيرازة آن هيبت بني   

ان طبيعتـاً شـرايط بـه ضررش ـ   . ين شـوند  بالاخره اسبابي درست كردند كه مردم نسبت به آنها بـدب        !!خيلي نجيبي تشريف داشتند   
 گرفتـار شـدند، دوسـت داشـتند كـه دوبـاره             از اينكه اينها اينجا مغلـوب و      اي را عرض كنم، بعد،       خواستم خلاصه  من مي . برگشت

حساب مثلاً اگر به كيلومتر امروزي بخواهيم . ، خيلي هم فاصله زياد نبوده استمين آبا و اجداديشان، كنعانبرگردند به همان سرز  
بـوده   كيلومتر بيشتر نبوده است، در آن مناطق و مناطق سواحل درياي مديترانه هم از نظر اقليمي بهتر        400 يا 300كنيم، شايد   

شده است كه حضرت ابراهيم در آنجا زندگي كردند، و هم اينكه از شـر فراعنـه                   و هم سرزمين آبا و اجداديشان محسوب مي        است
اسرائيل را با ما بفرست؛      بنى؛  1»...فَأَرسِلْ معنا بنِي إِسرائِيلَ ولَا تعـذِّبهم      ...« :د به فرعون گفت   حضرت موسي آم  . شدند خلاص مي 

گويم به خدا ايمـان بيـاور و دسـت از ايـن              اول به تو مي   : گفت. او نخواست   چيز خيلي زياده هم از     ،و آنان را شكنجه و آزار مكن      
خواسـتند از شـر فراعنـه فـرار كننـد و برگردنـد بـه آن                  به هر حال اينها مي    .  هم به من تحويل بده     اسرائيل را  و بني  ادعايت بردار 

بـالاخره همـه اولاد     .  آنها نبوده است، هيچ زميني در دنيا مال هيچ كس نيست           رض كردم آن سرزمين هم اصالتاً براي      ع. سرزمين
 تر از آنها خلقِ     آمدند در سرزمين فلسطين خيلي بيشتر و فراوان        اسراييل زماني كه   بني. اي جايي ساكن شدند    هر عده . آدم هستند 

 بگويند مـا صـاحب ايـن سـرزمين بـوديم،         ،آنها يك اقليت بودند، اين معنا ندارد كه گروهي اگر رفتند جايي           . كرند خدا زندگي مي  
اي را كشف كردم      آقا من جزيره   كند، رود جايي را كشف مي     يك وقت يك كسي مي    .  كرده باشند  آن را كشف  اينطور نبوده كه آنها     

 سـندش بـه   حالا.  جزيره و ساختمان ساختمكه هيچ كس نديده است و كلي هم خون دل خوردم بعد هم فاميلم را آوردم در اين       
كردند، شهرها   زندگي ميشامات مردم بومي در آنجا اما زمانيكه حضرت ابراهيم رفت به سرزمين فلسطين و. اسم من خورده است   

بعد ادعاي مالكيت كنند بگويند ايـن سـرزمين         . ، لذا معنا ندارد   ها هم رفتند كنار آنها زندگي كردند       ها بود، اين    بود، آبادي  بنا شده 
 آنهـا   توصـيف  اين    با من الان اين را هم گفتم كه يك وقت كسي در ذهنش نيايد كه پس              . ست ا اي مال ما است اين حرف ظالمانه     

اسـراييل اينجـا    ها برابر تعداد بني  ده ريهمردم فلسطين و لبنان و سو     . گويند  نه، اتفاقاً اشتباه مي    .گويند چيز ديگري غير از اين نمي     
 اين سرزمين مال    بعد احساس مالكيت كردند كه    . اي بودند كه رفتند آنجا كنار آنها        يك قبيله  ،آنها يك اقليت قومي   . زندگي كردند 

اسرائيل گفتيم كه در  به بني: فرمايد قرآن مي. ، نه امروز آنها اكثريت بودندروزآن نه . دهيمست و ما بايد در آن حكومت تشكيل        ما
؛ پـس   2»خِـرةِ جِئْنـا بِکُـم لَفِيفًـا       إِذَا جـاءَ وعـد الا     فَ...«. سكونت گيريد ) المقدس  اطراف بيت (المقدس،    زمين، يعني در زمين بيت    

انـد    هت ـها گف   بعضي.  دو نوع تفسير شده است     »خِرةِوعد الا « در مورد    .مخواني  هنگامي كه وعدة آخر برسد، شما را مجموعاً فرا مي         
 .كند  چون روز قيامت فرا رسد شما را با آل فرعون با هم در دادگاه الهي حاضر مي                 :همان روز قيامت است    »خِرةِوعد الا «مراد از   
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ن هـم   خـود ايـشا    .اهراً نظر علامـه طباطبـائي باشـد       ظ تفسير ديگر كه     .لم گرفته شود، اين يك تفسير است      آنجا حق مظلوم از ظا    
وقَضينا إِلَى بنِـي    « .استاول سوره    »وعد الاخِرةِ «همان   »وعد الاخِرةِ «مراد از   . اي دارند كه اين تفسير خيلي مشهور نيست         اشاره

 مـراد از    ؛2»...خِرةِ لِيـسوؤواْ وجـوهکُم    فَإِذَا جاءَ وعد الا   ...«: فرمايد   مي  بعد ؛1»...رضِ مرتينِ الْکِتابِ لَتفْسِدنَّ فِي الاَ   إِسرائِيلَ فِي   
يـك دفعـه    . شـان كـرد     اسرائيل سركشي كردند و خداوند در هـر دفعـه عـذاب            دو وعدة مجازات الهي است كه بني       »وعد الاخِرةِ «

فرمايد احتمـال هـم دارد        مي. ار ديگري فرستاد  كردند جب سركشي كردند يك جباري فرستاد مجازاتشان كرد؛ دفعة دوم سركشي           
شـما را   . ؛ لفَيـف يعنـي پيچيـده، درهـم        »جِئْنا بِکُم لَفِيفًا  «مراد همين وعدة دوم مجازات الهي باشد، بنابراين          »وعد الاخِرةِ «كه اين   

جِنـابكُم  «گويي كه فرمـوده باشـد   . آوريم يپيچيده در رنج و بلا و مصيبت و گرفتاري از آن سرزمين موعود به سرزمين ديگري م        
 امـا   .اند   به هر حال اين تفسيري است كه بعضي از مفسرين گفته           .آوريم   سرزمين ديگري مي   ؛ شما را به   »الاخُري الارضِ    الي لَفيفاَ

مـا در ورودي  گـرديم ا   اي ماننـد دژي مـي        ما بر گرد آيه    گاهي. رآن خيلي عميق هستند    آيات ق  من اين را خدمت شما عرض كنم،      
 كنـيم، هـر آيـه       ب ورود را پيـدا نمـي      هيچ وقت شما به اين معنايي سطح پايين يا كم براي آيات قانع نشويد، ما با               . كنيم  پيدا نمي 

توانيم وارد محتوا و   نمي وهاي الهي آشنا نيستيم سر نخ بسياري از معارف را نداريم متضمن حقايق بسياري است منتها ما با سنت   
  .  بنده رسيده خدمتتان عرض كردم كه در تفاسير آمده و به ذهن قاصر اين مقدار ناچيزي.شويمحقيقت آيه 

 مرجع ضمير، معنوي    .حق نازل شد  ه  حق نازل كرديم و ب    ه  و ما قرآن را ب    ؛  »...بِالْحق نزلَ  بِالْحق أَنزلْناه و   و«: فرمايد   مي 105آية  
 حق در مقابل باطل است، حق آن چيزي است كه شايسته است باشـد و ارادة خـدا بـر                     .آنشود يعني قر    از كلام فهميده مي   . است

 و نبـودن     باطل آن چيزي است كه مخالف رضاي خداست و ارادة الهي بر محـو آن               ، حكمت الهي بر بودن آن است؛      بودن آن است  
اي كه از ايـن آيـه        خلاصه.  هم انزال آن   هم نزول قرآن به حق است و      . عدالتي است، بر خلاف حكمت است        بي آن و مصداق ظلم و    

بنـده يـك    .  نه در خود قرآن يك حـرف باطـل اسـت            راه ندارد،  توانيم بگوييم اين است كه هيچ باطلي در قرآن از هيچ جهتي             مي
 اشتباه بگويم، يك جايش بر اساس ظن و گمان حـرف بـزنم؛ يـك جـايي                  گويم ممكن است كه يك جايي        را مي  مجموعه مطالبي 

اگـر شـما    . پس در كلام من به همان ميزان باطـل راه دارد           لمات نباشد كلام من بهتر است،     ه زيادي بگويم كه اگر آن ك      چند كلم 
 اين باطل اسـت     گويد اين جمله زيادي است،      ند، مي ك   مي ا دست يك ويراستار خبره بدهيد خيلي از كلماتش را حذف          سخن من ر  

 وارد شـود و هـيچ كـس    تواند از بيرون به قرآن قرآن راه ندارد و هيچ باطلي هم نميهيچ باطلي در اما .  ابطال كرد   آن را  گويند  مي
يكـي از   .  است هيچ كس قـدرت دخـل و تـصرف در آن را نـدارد                كند، بنابراين چون قرآن اينگونه      باطل بر قرآن غلبه    تواند با   نمي

 كـه گفتـيم يـك چيـزي حـق اسـت،            وقتـي  .است معارض قرآن باشد باطل      ،گيريم اين است كه هر چه       نتايجي كه از اين آيه مي     
حق بر باطل غالب است و حق       :  چون خداوند در قرآن فرموده    . گويند   آنچه آن را رد كند به آن باطل مي         ،شود   باطل مي  معارض آن 

ى الْباطِلِ فَيدمغه فَإِذَا هـو      بلْ نقْذِف بِالْحق علَ   «: فرمايد  را به آب دريا و باطل را به كف دريا تشبيه كرده است؛ در سورة انبياء مي                

اهِقايـن هـر چـه         بنـابر  ،شـود   تا آن را هلاك سازد؛ و اين گونه، باطل محو و نابود مـى              افكنيم بلكه ما حق را بر باطل مى      ؛  3»...ز
؛ هر كه با    4»هرَعصقَ  الحصارع  من  «:  هم فرمودند  )ع(المؤمنين  امير.  مغلوب شدني است    قرآن معارضت كند نابود شدني و      بخواهد با 

 مغلـوب    و شود هر كس خواسته باشد با قرآن معارضت كند به زمين خواهد خـورد                معلوم مي  .حق درآويزد حق او را به زمين زند       
زنند، عليـه      عليه قرآن قلم مي     و اي الآن پيدا شدند     عدهكه  اين هم يك قوت قلبي است شما خيلي نگران نباشيد از اين           . خواهد شد 

چون خدا وعـده داده  .  شدن باعث تبليغ قرآن شود و خواهد    چه بسا همي  . كنند  ه قرآن كتاب چاپ مي    ينويسند، عل   طلب مي قرآن م 
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؛ 1»لَا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولَا مِن خلْفِهِ تترِيلٌ من حکِيمٍ حمِيدٍ            «. ناپذير الهي است  در قرآن باطل راه ندارد، دژ نفوذ      است كه   
 و غالب   خدا عزيز قرآن كلام خداست و چون خود       . تواند  ، به هيچ وجهي نمي    تواند بر قرآن غلبه     سر نمي   رو و پشت     از پيش  باطل

؛ 2»وإِنه لَکِتاب عزِيز  ...«: فرمايد  اي كه تلاوت كردم مي      چون قبل از اين آيه    كلام او هم همين گونه است         است، ناپذير و شكست 
؛ چون اين كلام حـق اسـت،   »لَا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولَا مِن خلْفِهِ تترِيلٌ من حکِيمٍ حمِيدٍ « ناپذير است،  اين كتاب شكست  

 پس هر چه معارض آن است باطل است و هر چه مقابل و مخـالف آن          .شود  آن چيزي جز حق ديده نمي      نزولش هم حق است، در    
 ايـن قـرآن هـيچ وقـت مغلـوب باطـل             ، و حق و غالب و عزيز اسـت         است پذير   و شكست  و چون باطل زهوق   يرد باطل است    قرار گ 
  . اين يك نكتة خيلي مهم. شود نمي
دا كرديم، تـا    و قرآنى كه آياتش را از هم ج       ؛  »نزلْناه تترِيلاً  قُرآناً فَرقْناه لِتقْرأَه علَى الناسِ علَى مکْثٍ و        و«: فرمايد   مي 106آية  

 ـ« .آن را با درنگ بر مردم بخوانى؛ و آن را بتدريج نازل كـرديم              قنفَريعنـي فرقـه فرقـه، دسـته دسـته و مجموعـه مجموعـه                »اه 
يكـي از ايرادهـايي كـه مـشركان        !!  نـازل شـده؟    كـه قـرآن چگونـه       دارند در مورد ايـن     مفسرين يك اختلافي     .جا  ه يك فرستاديم ن 

 يك  قرآن هم بايد،گويي بر حضرت موسي يكجا الواح نازل شد قرآن يكجا بر تو نازل نشد؟ مگر شما نميگفتند چرا  گرفتند مي مي
؛ كفـار   3»لًـا رتلْناه ترتِي  قَالَ الَّذِين کَفَروا لَولَا نزلَ علَيهِ الْقُرآنُ جملَةً واحِدةً کَذَلِک لِنثَبت بِهِ فُؤادک و              و«. شد  جا بر تو نازل مي    

 اين آيه اثبات  جواب خدا به كغار در      به همين آيه استناد كردند، گفتند      بر پيغمبر نازل نشده است؟ بعضي     جا    گفتند چرا قرآن يك   
ست كه اگر دفعتاً نازل شده      ادليلش هم اين    . تاً نبوده گويند دفع   ها منكرند، مي    كند كه قرآن به صورت دفعي نازل نشده، بعضي          مي
. دانيد   مثل خيلي از جاها كه گفته شما نمي        .گفت   مي گونه بايد اين  ؛ نازل شده شما خبر نداريد     گفت كه   ميدر اين آيه    ايد   خدا ب  بود

 ؛ همه چيز دارنـد تـسبيح      »...إِن من شيءٍ إِلاَّ يسبح بِحمدهِ ولَکِن لاَّ تفْقَهونَ تسبِيحهم          و...«: فرمايد   مي 44در همين سوره آية     
لاح نيـست بـه شـما    ص ـخبـر نداريـد،   و قرآن هم يك جا نازل شده اما شما نفهميديـد    : فرمود   بايد مي  .فهميد  گويند شما نمي    مي

جا نازل نـشده؛ فرمـود    ها را تأييد كرد، اصل نظرشان را تأييد كرد كه قرآن يك ين جوابي نداد؛ نظر آننبينيم كه چ بگويند، اما مي 
كـه علـل    قبل از اين؟ آيا اين دليل درست است.؛ تا دل تو را محكم كنيم»...لِنثَبت بِهِ فُؤادک...« : كهبه خاطر اين يكجا نازل نشد     

تفريق آيات قرآن در نزول را عرض كنم اين كه چرا نزول تدريجي بوده؟ چرا بـر پيغمبـر مثـل امـت موسـي قـرآن نـازل نـشده؟           
انـد دليـل درسـتي نيـست، بـه             اين آيه آورده   در عضي از مفسران بر اساس ظاهر      ب اين دليلي كه  . اي هم به اين اختلاف كنم       اشاره

 .؛ منظورشـان ايـن نـزول دفعـي كـه در روايـت آمـده نبـود             » واحدة لَولَا نزلَ علَيهِ الْقُرآنُ جملَةً    « :گفتند   مي كهخاطر اينكه كفار    
هـايي كـه قائـل بـه           آن كهنازل نشد؟ در حالي   يكجا  براي ابلاغ   ا  چرجا ابلاغ كني،    جا نازل نشد كه يك    منظورشان اين بود كه چرا يك     

 براي شخص پيغمبر و مخـصوص        نزول  اين  بلكه ،ه نازل شد   براي ابلاغ  جا  اند معتقد نيستند كه قرآن بر دل پيغمبر يك          نزول دفعي 
رية بر اساس بعضي روايـات و       مدعي اين نظ  . خواستند فرق دارد    خودش بود و به خاطر اكرام خودش؛ اين با آن چيزي كه كفار مي             

امـا ايـن مربـوط بـه        ) حقيقـت قـرآن   (ظاهر بعضي از آيات قرآن مدعي است كه قرآن يكبار دفعتاً بر دل نازنين پيامبر نازل شده                  
كفـار  . بـراي ابـلاغ تـدريجاً بـود       . اما براي ابلاغ به صورت تدريجي نـازل شـد         . شخص پيغمبر است اين اكرام شخص حضرت است       

پـس  . گفتنـد  هـا ايـن را مـي    جا نازل نشده تا كتابي به دست مـا بـدهي، آن   كه براي ابلاغ تدريجاً نازل شده چرا يك  نگفتند اي   مي
  . چند اشكالي هم گرفتند. ندارد موضوع فرق دارد اين آيه دلالت بر رد نزول دفعي

                                                 
 42 فصلت آيه -1

 41 فصلت آيه -2
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ه فرض كنيم كه قرآن همان روزهـاي اول         گويند ك   ؛ اشكال اين است مي    ) كنيد دقت(ها گرفتند اين است،       يكي از اشكالاتي كه آن    
 در اولين ماه رمضان بعثـت پيغمبـر؛  . چه سالي؟ سال اول بعثت   .  قرآن شد  مبر حافظ كل  ا؛ پي ه قلب پيغمبر نازل شد     يكجا به  تبعث

 خدا شما را در بدر ياري كرد در حالي ؛1»...لَقَد نصرکُم اللّه بِبدرٍ وأَنتم أَذِلَّـةٌ     و« :شود به اين شكل     اين قرآن مثلاً آياتي ديده مي     
 كاذبـه  ، در ايـن صـورت ايـن آيـه         سـال  15 اين هم از قرآن است؟ چند سال به جنگ بـدر مانـده؟               .كه شما ذليل و ناتوان بوديد     

 مبرش آيه نازل كرده كه خـدا شـما را در بـدر            ا پي تاده، جنگ بدري نيامده؛ پس چگونه خدا بر قلب        شود؛ هنوز بدري اتفاق نيف      مي
ا ه ـ   آياتي كه خطاب به اصحاب و پيغمبر است كه چرا از جنگ احد فرار كرديد، ايـن                 !ياري كرده، هنوز بدري نيامده كه ياري كند       

  پيغمبر نازل شود اين آيـات هـم در   يكجا بر وگويند كه اگر قرآن به صورت دفعي     مي !! است شود، خيلي اشكال محكمي     كاذبه مي 
يـسأَلُونک عـنِ الْخمـرِ    «: فرمايـد  مـثلاً مـي  . گويـد كـه ايـن اتفـاق افتـاد           دهد مي    ماضي خبر مي   ؛ آياتي كه دارد به لفظ     آن بوده 

 هنوز كه سؤال نكردند؛ هنوز خيلي مانده به زمان كنند حكم خمر و ميسر چيست؟       ؛ اي پيامبر دارند از تو سؤال مي       2»...والْميسِرِ
هـا   ايـن . ين سؤالي نـشده   نل بعثت بر قلب پيغمبر اين آيه نازل شده ولي هنوز چ            سال او  !!شود  پس اين آيه كاذبه مي    . سؤال كردن 

چند روايـت   . كه ما روايات متواتر نداريم    شود، مضاف بر اين     يم كار خراب مي   نتيجه گرفتند گفتند كه اگر ما به نزول دفعي قائل شو          
ا كرده قرآن يكبار    علذا مرحوم صدوق اد   . داردستفاضه  ، نهايتش اين است كه ا     )يعني متواتر نيستند  (داريم كه خيلي قوي نيستند،      

 گفته مرحوم صدوق اشتباه كرده، مستند ايشان رواياتي بوده كه خبـر واحـد   بعد از او مرحوم مفيد. كبار تدريجاً دفعتاً نازل شده، ي   
رد كردنـد و گفتنـد كـه صـدوق      ايشان علمايي آمدند نظر مرحوم مفيـد را        بعد از باز  . است و در اعتقادات خبر واحد ارزشي ندارد       

االله معرفت آمده به شـدت از نظـر مفيـد      آيت.نهايتاً علامه طباطبايي آمده و به شدت از نظر صدوق دفاع كرده        . درست گفته است  
در قرآن كريم آياتي وجود     .  است خره بحث زيبايي  لاااما ب . البته اين بحث خيلي از نظر عملي نتيجة عملي مهمي ندارد          . دفاع كرده 

پـس هـر گـاه آن را خوانـديم، از           ؛  3»فَإِذَا قَرأْناه فَـاتبِع قُرآنـه     «: فرمايد  مثلاً مي . دهد قرآن يكجا نازل شده      دارد كه شهادت مي   
مـشابه ايـن   . داند بل از تلاوت هم آيات را مي  قشود؟ به كسي كه       ين حرفي  به چه كسي گفته مي       ن اين چ  .خواندن آن پيروى كن   

كـه وحـي شـود        ؛ به خواندن قرآن قبل از اين      4»...ولَا تعجلْ بِالْقُرآنِ مِن قَبلِ أَن يقْضى إِلَيک وحيه        ...«: فرمايد در سورة طه مي   
ل گويد كه فلان غز    آموز زرنگي مي   ست؟ اگر يك شخصي مثلاً يك معلمي سر كلاس به يك دانش            معني اين حرف چي    .عجله نكن 

شما از  . قبل از اينكه من آن بيت را بخوانم تو نخوان         . خوانم تو بعد از من بخوان       ه من مي  هر بيتي ك  ، ولي صبر كن     حافظ را بخوان  
منتها يك حكمتي اقتضا كرده كـه او غـزل را قبـل از    . آموز اين غزل را حفظ است فهميد؟ اينكه اين دانش  اين حرف معلم چه مي    

مبري كه قـرآن    ابه پي . دهد   خدا كه دستور لغو نمي     ، معلم لغو خواهد بود    اگر بگوييم كه نه او حفظ نيست اين دستور        . معلم نخواند 
 ص و بـي صحـي  به نظرية نزول يكبار آن هم تدريجي بـه  لانئقاجا   اين؟كه من بخوانم تو نخوان    يد قبل از اين   فرما  را بلد نيست مي   

بيـنم ولـي هـيچ كـدام از           ب دادن را نمـي    ويلات و تفسيرات اشتباه شدند كـه الآن مـن فرصـت جـوا             أ گرفتار ت   در توجيه  ه و افتاد
 بعد خطاب شد كه صبر كن،       ،كرد  مبر در كلمات جبرئيل تداخل مي     اند كه پيا    گفتهمثلاً بعضي   . كننده نيست  عهايشان هم قان    حرف

 ،دود  ي مي  حرف كس  درمبر آداب تكلم بلد نيست كه        دوماً مگر پيا   .بخواند بعد تو بخوان؛ اولاً اين حرف سندي ندارد        كامل  جبرئيل  
 قدس در لا  يد روح فرما  رواياتي داريم كه مي   . ظ نبوده  به صورت الفا   ، القاء وحي  ها گذشته،   از همة اين  . استاين را آدم عادي هم بلد       

واياتش هـم خـالي از      من رواياتش را بررسي كردم ر     . ماند و انصافاً آية خيلي محكمي است        پاسخ مي    اين آيه بي   پس. دميد  قلبم مي 
  . ويل كردندأكه آقايان همه روايات را تست استحكام ني
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ما .  جواب دارد اشكال اين، اماشود گويد اگر نزول دفعي را قبول كنيم آيات قرآن كاذبه مي  كه مي   اين است   آنان ترين اشكال   اصلي
 وارد  گوييم همين اشـكال بـر نـزول دفعـي هـم             كه مي اين است    اشكال   جواب نقضي . دهيم يك جواب حلي    يك جواب نقضي مي   

كنـيم كـه      ما فرض مـي   . شود وارد كرد     اشكال كاذبه بودن حتي با نزول تدريجي هم مي         .كنم  اش را عرض مي     هحالا من نمون  . است
ولَقَـد آتينـاک سـبعا مـن الْمثَـانِي والْقُـرآنَ            «: فرمايـد   اين آية قرآن كه مـي     . نزول دفعي نبوده قرآن به صورت تدريج نازل شده        

.  عطا كرديم ديگر به لفظ ماضي است       .دانيد ما به تو هفت آيه از قرآن و خود قرآن را عطا كرديم               اش را شما مي     ؛ ترجمه 1»يمالْعظِ
. شايد هنوز يك دهم قرآن بيشتر نازل نـشده بـود  . زماني كه اين آيه نازل شد چقدر از قرآن نازل شده بود؟ سال چهارم بعثت بود  

 آيـة  5( بوده جز سورة حمد و صدر سـورة علـق   رتفت سال  3د سورة محدود نازل شده بود، چون        چن. سه جزء هم نازل نشده بود     
ما به تـو حمـد و قـرآن          :گويد   ولي قرآن به لفظ ماضي مي      ، سورة ديگري نازل نشده بود     ،، سورة مزمل و مدثر و سورة حجر       )علق

نيد ما اشكال كاذبه بودن را      ريجي هم بخواهيد حساب ك    اگر به صورت نزول تد    . شود  كاذبه مي اين آيه    خوب   عظيم را عطا كرديم،   
 همان اشـكال خـودش را بـه    ، گاهي بايد به طرف حمله كرد،گويند حمله دفاع است مي. كنيم؛ از قرآن دفاع كنيد  وارد مي به شما 

 ديگـري دارم كـه   من هنـوز چنـد آيـة   .  گفت حالا به جاي اينكه به فكر حمله باشي به فكر دفاع از خودت باش            .خودش وارد كرد  
 ؟خواهيد بگوييـد    شما چه مي  . شود اشكال كاذبه بودن را وارد كرد        توانم اثبات كنم كه با همين اعتقاد به نزول تدريجي هم مي             مي

شود و اگر كـه بگوييـد         االله مي   ، اينكه تكذيب كلام   توانيد  اند؟ نمي   ات قرآن كاذبه  توانيد بگوييد كه آي     جا اشكال وارد شود مي      اگر اين 
اينكه علامه در جـواب  .  لفظ نيست،گوييم كه آقاي محترم حقيقت قرآن      مي. گوييم كه آنجا هم كاذبه نيست        مي ،اين كاذبه نيست  

ت بـسيط اسـت اصـلاً در    يك حقيق.  نه جزء دارد، نه آيه دارد ، حقيقت قرآن نه سوره دارد     ؛ نيست  قرآن اين الفاظ   اند حقيقت   گفته
 عالم و بهكند  وقتي كه قرآن تنزل پيدا مي  . رت براي عالم ماده است    ثرت نيست، كث   ك ، عالم ماوراء  رتي وجود ندارد در   عالم معنا كث  

 بالاي سرتان است، بـالايي    بينيد كه زمين      كرة ماه برويد مي   معناي نزول از بالا نيست؛ اگر به        تنزل به   . يابد  آيد، كثرت مي     مي ماده
كنيد كه آن ستارگان بالاي سرتان است آن نفري هم كـه آن طـرف زمـين                   خيال مي كنيد    ايد نگاه مي    جا ايستاده    اين ،وجود ندارد 

آن تنزلي كه در قرآن آمـده       . كند كه ستارگان بالاي سرش هستند، بالايي وجود ندارد         كند خيال مي    ايستاده نگاه به آن پايين مي     
خواند بگوييد  صي كه دكتراي كلام وفلسفه ميخواهيد بحث توحيد را به يك شخ  وقتي ميچطور. زل از نظر رتبه و منزلت است  تن

دهيد كـه    بگوييد كلام را تنزل مي اوپرسد بخواهيد همان مطلب را به     ساله كه مي   5كنيد ولي بچة      هاي قوي استفاده مي     از برهان 
. انـد   هاي بزرگ    حقيقت هايي از   هاي قرآن سرنخ    اين مثال . ها نيست   حقيقت قرآن اين مثال   . ريدآو ها مي    قالب مثال  آن را در   ،بفهمد

؛ ظاهرش اين است كـه بهـشتيان چـشمه جـاري            2»عينا يشرب بِها عِباد اللَّهِ يفَجرونها تفْجِيرا      «: گويد، مي فرمايد    مثلاً قرآن مي  
سرنخ چيست؟ يك حقيقت بزرگ، و آن اين است كه در عالم بهشت در عالم آخرت در بهشت همة                   . كنند، اما اين سر نخ است       مي

افتـد رنجـي هـم        اند و مسخر ارادة او هستند و او به محض اين كه اراده كند هر چه بخواهد اتفـاق مـي                      جريانات تحت ارادة مؤمن   
قرآن كـه در    .  هر كدامش حاكي از يك جريان عظيم است         كلمات قرآن  . اين سرنخ است   ؛ندارد؛ اين آيه حاكي از آن حقيقت است       

لوح محفوظ كه كاغـذ نيـست كـه بگـوييم ايـن كلمـات در آن        . اصلاً آن عالم، عالم الفاظ نيست     . عالم ماوراء كلمات و الفاظ ندارد     
لات عرفاني قـشنگي    وياند خيلي تأ    ميدند در جواب گفته   نوشته شده؛ علامه خيلي حرف محكمي زده، منتها بعضي از اهل علم نفه            

گوييم اگر شما قرآنـي غيـر از ايـن كلمـات              ما مي . همين كلمات و الفاظ است    ! ني غير از اين كلمات سراغ نداريم      است ولي ما قرآ   
 به هر حال حقيقـت قـرآن بـر قلـب            كنيد؟  شما چه دفاعي از قرآن مي     . تسراغ نداريد پس اشكال كاذبه بودن به شما هم وارد اس          

انـد، مرحـوم      ها با چشم خودشـان ديـده        كنم بعضي   من تعجب مي  . مي اسلام وارد شد نه اين الفاظ نه اين كلمات         نازنين رسول گرا  
هـا را     ها در همين چند دهة گذشته بودند؛ همين آقايـاني كـه ايـن حـرف                 اين. ن را ديدند  يمرحوم كربلايي حس  . ساروقي را ديدند  

 وارد كرده استاش كل قرآن را بر قلبش  سواد را به خاطر لياقت و شايستگي      نپذيرفتند، ديدند كه خدا يك بنده خداي كشاورز بي        
  تقليـد كنـوني     مراجـع  انـد الآن    همه هم ديـده   ). به واسطة دست گذاشتن حجت خدا بر قلب اين انسان شايسته حافظ قرآن شد             (
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يچ كـس هـم منكـر قـصة مرحـوم       كامل موجود اسـت ه ـ  ورند؛ اسناد و مداركش هم به ط      ا هاند، خودشان ديد    شان شاهد زنده    همه
توانـد، امـا وقتـي كـه       قرآن را نازل كند مـي ، ولي پاك،سواد دهاتي چطور اگر خدا بخواهد بر قلب يك كشاورز بي       . ساروقي نيست 

شود؟ آن    به مي  كجايش كاذ  !شود  ييد كه نه كاذبه مي    گو  گذاريد مي    مي  اشكال جلوي آن   100 رسولش نازل كرده     گويند بر قلب    مي
 من رواياتش   ؛اتفاقاً اين درست است   .  است  والفاظ ها  فراتر از اين حرف   . االله نازل كرده كه خبر و انشاء ندارد          بر قلب رسول   هقرآني ك 

. نـد ا  كه مدافع يكبار نـزول     راتيضاز ح  بعضيمثلاً  . برم  من اسم نمي  . را بررسي كردم توجيحات آقايان اصلاً توجيحات خوبي نيست        
 و از همان روايت بـراي        روايتي آمده اين چنين گفته     ه استفاده كردند ك   ن روايت رسيده فوري از آن     تري به محض اين كه به سبك     

 همين كه طرف مقابـل       كه روايات خبر واحد در مباحث اعتقادي حجت نيست، اما          اند  اصلاً هم نگفته  ند،  ا  استفاده كرده  نظرية خود 
 تو حق نداري     كه اند  اش را گرفته    تر بوده، فوري يقه     ريحص بوده، هم    اشهرهم   كه روايتش هم اكثر بوده،        كند  به روايت  آمده استناد 

؛ ما  برخورد كنند  ردشود با ف     اين طوري كه نمي    !شود  در مسائل اعتقادي استفاده كني؛ اين كه يك بام و دو هوا مي            ظني  از روايات   
اتي كه شـما بـه      رواي.  شما بدتر از اين انجام داديد      ،كنيم به ديگران ايراد بگيريم      توانيم كاري كه خودمان مي       نمي در كشف حقايق  

 ل شـما هـم در مـسائ       !؟ مگر شما در مسأله احكام اسـتفاده كرديـد         ، است تر از روايات طرف مقابل      آن استناد كرديد، خيلي ضعيف    
 ،سـت ا روايات   و نه قرآن يكبار نازل شده، حرفت خلاف ظاهر قرآن           :دگويي  ، مي دخواهيد حرف طرف را نقض كني       اعتقادي بوده مي  

 مـا    آيـا اگـر    !نـزول دفعـي محـال اسـت؟       : گوييـد   د، مـي  يه اشكال را جواب د    د به صرف اين كه نتوانستي     د،گيري  راد مي يبعد به او ا   
 ـ   الوِ   مدع« :گويد   مي  استحاله است؟   عدم جواب دليل بر    ،دهيمنتوانستيم يك اشكال را جواب        ـ ع دلُّجـدان لا تَ  ـ لَ ي عمِد ـ الو  ؛»ودج 

؟ ايـن يـك     اگر من جواب يك سؤالي را پيدا نكردم اين دليل بر اين است كه آن سؤال جواب ندارد                 . ، دليل بر نبودن نيست    ننيافت
 اين است كه بفرمايد چرا قرآن به صورت فرقـه فرقـه، دسـته               اين آيه در مقام   . خواهم وارد شوم    لاني است من خيلي نمي     طو بحث

جا آمده يك دليلش در آية قبلـي مـن عـرض كـردم                يك دليش اين  . يه نازل شده است   دسته، چند آيه چند آيه، يا يك آيه يك آ         
  .م دارددلايل ديگري ه

  بسم االله الرحمن الرحيم
 :علت نزول تدريجي و يكجا نيامدن قرآن

 کَفَروا لَولَا نـزلَ     قَالَ الَّذِين  و« در اين آيه يك دليل آمده در آن آيه قبلي كه خواندم              ،علت اينكه قرآن به صورت تدريج نازل شد       

        و کادبِهِ فُؤ تثَبلِن ةً کَذَلِکاحِدلَةً ومآنُ جهِ الْقُرلَيتِيلًا  عرت اهلْنتفرمايد براي اينكه قلـب تـو را تـسكين دهـيم، قـرآن را                 مي ؛1»ر
نزلْنـاه   اً فَرقْناه لِتقْرأَه علَى الناسِ علَـى مکْـثٍ و         قُرآن و«: فرمايداينجا مي .  كرديم  بيان قطعه قطعه فرستاديم و به صورت ترتيل      

در .  هر كدام هم حاوي يك دليلـي اسـت         . با تأني براي مردم بخواني     ؛ تا »لِتقْرأَه علَى الناسِ  «  لام براي تعليل است،     اين ،2»تترِيلاً
شود؟ مگر بـا   با خواندن به صورت تدريج قلب پيامبر تقويت مي         چگونه .هيم قلب تو را تقويت كنيم     خوافرمايد كه ما مي    آن آيه مي  

كردنـد، تهديـد    افتاد، پيامبر را تكـذيب مـي      آمد، اتفاقات تلخي مي    حوادثي پيش مي   شود؟خواندن يك جا قلب پيامبر تقويت نمي      
داد، شـرايط بحرانـي     ها رخ مـي   جنگ. ردندك، يارانش را اذيت مي    كردند تعقيب مي   و براي آزار و اذيت او را       كردند، براي كشتن   مي

خداوند براي اينكه در اين شـرايط بـه   . شد گرامي تيره و تار مي افق زندگي در مقابل ديدگان پيامبر و اصحاب رسول     . آمد پيش مي 
نـازل شـد؛    مثلاً وقتي جنگ احد اتفاق افتاد يك سري آيـات           . كرداي را در شرايط خودش نازل مي      داد دل پيامبرش برسد هر آيه     

دانيم كه گفتـار   ما مى؛ 3»...قَد نعلَم إِنه لَيحزنک الَّذِي يقُولُونَ«: كردند خداوند اين آيه را نازل فرمـود وقتي پيامبر را تكذيب مي   
. كنـد بعـد قـرآن افـق را بـراي پيـامبر بـاز مـي       . شودشوي؛ عرصه به تو تنگ مي به سختي دلتنگ مي،كند آنها، تو را غمگين مى 

فَـإِنهم لاَ  ...« .گويد اگر قرار است تو ناراحت شوي خداوند بايد بيشتر از تو ناراحت شـود چـون مقـام خـدا از تـو بـالاتر اسـت           مي
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کونکَذِّبونَ    ...« ،كنند  آنها تو را تكذيب نمي     ؛»...يدحجاتِ اللّهِ يبِآي الظَّالِمِين لَکِنكـه از خـدا    تـو .كننـد  تكذيب مي خدا را؛»و 
خيلـي عـصباني    . گـويي  و بگويـد دروغ مـي      يك حرف حقي بـزنيم يـك كـسي بيايـد           همين طور كه ما يك وقتي        !عزيزتر نيستي 

 در صحراي كربلا نگفتند كـه تـو         )ع( مگر به امام حسين    . اين حرف را زد     بدتر از  ، بدتر از اين به بالاتر از ما       :گوييم مي  بعد ،شويم مي
بعـضي از آيـات بـراي     . شـود  آرام مـي   ،كنـد وقتي خودش را مقايسه مي    . شودآدم آرام مي  با اين فكر    ! فتنداميه گ  بني. اهل دوزخي 

إِن يمسسکُم قَرح فَقَد مس الْقَـوم       «: فرمايد يا مثلاً به مسلمانها مي    . شد نازل مي   در شرايط بحراني   )ص(آرامش دادن به قلب پيامبر    

 ثْلُهم حآنها هـم كـشته دادنـد       . اگر شما زخم ديديد آنها هم زخم ديدند        )در جنگ احد  (حت نباشيد كه زخم ديديد       نارا ؛1»...قَر  .
يـا  . كنـد  باز مـي   فضا را ببينيد  .  رويد بيرون خط ايمانتان    ازا نبايد   شم.  خط كفرشان در نرفتند    ازولي آنها   . آنها هم مصيبت ديدند   

 ،قبـل از تـو رسـولاني تكـذيب شـدند          ! اي پيغمبـر  ؛  2»... کُذِّبت رسلٌ من قَبلِـک     ولَقَد« :گويد   را مي  مثلاً سرگذشت پيامبران  
آزار ) در ايـن راه،   (و در برابر تكـذيبها، صـبر و اسـتقامت كردنـد؛ و              ؛  »...فَصبرواْ علَى ما کُذِّبواْ وأُوذُواْ حتى أَتاهم نصرنا       ...«

منين ؤيا مثلاً به م ـ   ! ت كنيد ممقاو! بايستيد: گويد مي. دهد  اين آيه دارد قوت قلب مي      . رسيد ديدند، تا هنگامى كه يارى ما به آنها       
تـى يقُـولَ    زلْزِلُـواْ ح   أَم حسِبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يأْتِکُم مثَلُ الَّذِين خلَواْ مِن قَبلِکُم مستهم الْبأْساء والـضراء و                « :فرمايد مي

 ولُ وسالر           اللّهِ قَرِيب رصاللّهِ أَلا إِنَّ ن رصى نتم هعواْ منآم آنكـه حـوادثى     شويد، بى   آيا گمان كرديد داخل بهشت مى      ؛3»الَّذِين
دند كه پيامبر و    همانان كه گرفتاريها و ناراحتيها به آنها رسيد، و آن چنان ناراحت ش            ! همچون حوادث گذشتگان به شما برسد؟     

آگاه باشيد، يارىِ خـدا نزديـك   تا اينكه به آنها گفته شد   ! پس يارى خدا كى خواهد آمد؟     : افرادى كه ايمان آورده بودند گفتند     
ير فَمـا   کَأَين من نبِي قَاتـلَ معـه رِبيـونَ کَـثِ           و« اند،  ، ديگران هم داشته    مشكلاتي كه داريد   .ص شما نيست   يعني اين مخت   .است

   ابِرِينالـص حِبي اللّهواْ وکَانتا اسمفُواْ وعا ضمبِيلِ اللّهِ وفِي س مهابا أَصواْ لِمنهچه بسيار پيامبرانى كه مردان الهى فراوانى ؛4»و 
 ـ   گاه در برابر آنچه در راه خدا بـه آنـان مـى    آنها هيچ! به همراه آنان جنگ كردند     اتوان نـشدند و خداونـد   رسـيد، سـست و ن

پس اينكه آيات تكـه     . قوت قلب است  . اينها تقويت دل است   . شما نترسيد ! يعني اي امت اسلام    .كنندگان را دوست دارد    استقامت
  بـه آنهـا    قـوت قلـب   آيند سـست شـوند يـك          تا مي  ،اي را گذاشته يك جايي     شود به خاطر اين است كه خدا هر تكه        تكه نازل مي  

گوينـد چـرا ايـن     آنها مـي : يدفرما مي.  اين جواب كفار است    »...کَذَلِک لِنثَبت بِهِ فُؤادک   ...«! نترسيد!  برويد جلو  :گويدمي. هدد مي
كـه   نگـذاريم  ، نگذاريم سست شوي و كنيم ثابت و تو راما براي اينكه قلب تو را تسكين دهيم   : يدفرما  قرآن يك جا نازل نشد؟ مي     

در اينجـا  . )ولي اگر پيغمبر نياز به تثبيت و قوت قلب داشته باشـد، اصـحابش بيـشتر نيـاز دارنـد             به طريق ا  ( اصحاب سست شوند  
 . اين به خاطر اين است كه به تدريج براي مردم بخواني           ؛5»...لِتقْرأَه علَى الناسِ علَى مکْثٍ    ...« ):دليل ديگر است  اين  (فرمايد   مي

به يك نوعي باعث كمـال      . تي دارد يهايش، همه جنبه ترب    چه حكمت   و ، چه اخلاقيات  منظور اين است كه احكام اسلام، چه احكام       
: يك شخصي برود پيش يك استادي و بگويـد  . شود  نمي جا تربيت يك   و طح فكر و معرفت جامعه اسلامي است      انسان و بالا آمدن س    

 و معلوم است كه اثر  اين!اش را بخوان  برو همه ير و   را بگ بيا اين كتاب    : بگويد! مراحل سير و سلوك عرفاني را به من ياد بده         ! استاد
 ايـن كـار را      :دروز بعـد بگوي ـ   ! كار را بكن  فردا اين   ! خوب امروز اين كار را بكن     :  اين بايد بالا سرش بايستد و بگويد       !! ندارد اي  فايده
تربيـت ناگهـاني    . به قدم همراهش بيايـد     قدم    و  مرحله  به مرحله! كن  اجرا  را فلان نسخه  حالا   : كار را كه انجام داد بگويد      آن! بكن
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ما اين را براي تو فرستاديم تا با تأني و تدريج براي مـردم بخـواني و موفـق شـوي                     : فرمايدمي. تربيت بايد تدريجي باشد   . شودنمي
  . ناگهان امكان ندارد. امكان دارداين با تدريج . ها را تربيت كنيانسان

 يـك  واين يك نوع مجازات گوييم    مي. محال نيست پس  فتاد؟  ار امت موسي اين اتفاق       چه طور شد كه د     :ممكن است سؤال كنيد   
قَـالُواْ يـا    «: دنبه موسي گفت   ،ان خشك نشده بود   شچون آنها همين كه از رودخانه رد شدند؛ كف پاي         . نوع چوب براي سركشي بود    

 ،دارنـد ) و خدايانى (گونه كه آنها معبودان       براى ما معبودى قرار ده، همان      تو هم : دتن گف ؛1»...موسى اجعل لَّنا إِلَها کَما لَهم آلِهةٌ      
 اذيـت و آزار پـشت سـر         .شما جمعيتى جاهل و نادان هستيد     : گفت؛  »قَالَ إِنکُم قَوم تجهلُونَ   ...«. خواهيم بت بپرستيم   ما هم مي  

 بگيريـد،  د، جهـاد كنيـد، روزه  ي نماز بخوان كهوبرو شدنديك وقت با يك مجموعه احكام ر     . خدا هم مجازاتشان كرد   . هم شروع شد  
زيـر بـار    ! دي تو آمدي دردسر براي ما درست كر       ،ما آمديم راحت باشيم   . كنيمنمي  اين كارها را   ما: ها گفتند  اين ،.... و  بدهيد اتزك

 ـ        به هر حال اين   .  مجبورشان كرد بپذيرند    و بالا بردن كوه بر سرشان       با تهديد  نرفتند و خداوند   ب  عنايتي است كـه خداونـد از جان
البته . روا داشته كه اين قرآن را به صورت تدريجي نازل كرده و يك جا آنها را تحت فشار قرار نداده است                    خودش براي امت اسلام     

نـد سـال    آيند بگوي  ديگر نمي . كل اين احكام بر تو واجب شد      : گويندا ما به محض اينكه به تكليف رسيديم مي        الّ و. همان صدر اول  
 گونـه اين.... هـم بـده؛ سـال هجـدهم خمـس هـم بـده و              پانزدهم نماز را بخوان؛ سال شانزدهم روزه هم بگير؛ سال هفدهم زكات             

شد  اما آن كساني كه قرآن بر آنها نازل مي.  منتها اين وظيفه پدر و مادر است كه در اين پانزده سال بچه را آماده كنند             .گويند نمي
خـورد؛ فحـشا و منكـرات و        كسي كه شـراب مـي     .  نداشت يد شوند يك جا امكان    تند وارد يك فرهنگ جد    خواس كه از جاهليت مي   

. شـود ها گناه دارد يك جا كه نمـي       كشي برايش حل شده، حالا به او بگويي اين        شكني و آدم  مفسدات و دروغ و قتل اولاد و پيمان       
  . خواندن با تدبر كه اين هم در آيه قبلي گفتيمترتيل.  تلاوت با تأني اثر تدريجي تربيتي دارد اين كهپس يكي

  .  است بر خلاف امت موسي، تخفيف بر امت اسلام، مثلستهگر هم علل دياست يكي ديگر از علل 
  مـثلاً  )گـاهي هـم در سـور مكـي        (قرآن در بسياري از جاها خصوصاً در سور مدني          . پاسخ سؤالات است  نزول تدريجي،    علت ديگر 

؛ و از تـو    3»...يـسأَلُونک عـن ذِي الْقَـرنينِ       و« .كنند  قمار سؤال مي    و از شراب  ؛2»...ونک عنِ الْخمرِ والْميسِرِ   يسأَلُ«: فرمايد مي
 تـا حادثـه     ،القاعده اول بايد سؤال كنند بعد آيه نازل شود         علي. تا سؤال نكنند كه آيه نبايد نازل شود       . پرسند درباره ذوالقرنين مى  

البته اين حرف منافاتي با آن دليلي كـه آورديـم           . )اول حادثه بايد واقع شود و بعد الفاظ       ( كه اين الفاظ نبايد نازل شود        واقع نشود 
  . اگر دقت كنيد اين هم يكي از دلائل نزول تدريجي است. ندارد

إِن تکُونواْ تأْلَمونَ فَإِنهم    ...«: فرمايد قرآن مي . )هايش را عرض كردم    من نمونه (  است هم تقويت روحيه پيغمبر و مردم     دليل ديگر   

 كفار  ،بينيد  فشار و مصيبت مي    ،كشيد از جنگ و جهاد      اگر شما درد مي    ؛4»...يأْلَمونَ کَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللّهِ ما لاَ يرجونَ        
 .د اما شما از خدا اميد رحمت و ثواب هم داريـد           نفرق شما با اينها اين است كه آنها ديگر از خدا اميدي ندار            . كشندهم رنج مي  

 و سـست    ؛5»علَـونَ إِن کُنـتم مـؤمِنِين      ا ولاَ تحزنوا وأَنتم الاَ    ولاَ تهِنو « ! مبادا كه سست شويد    ،تر از آنها هستيد    پس شما راحت  
ي است كه مفـسرين در توجيـه نـزول تـدريجي             اينها عمده علل   .و شما برتريد اگر ايمان داشته باشيد      ! و غمگين نگرديد  ! نشويد

  . است اشاره كرده مهم آناما قرآن به دو سه مورد . اندبيان كرده
كنم ما نبايد   باز هم عرض مي   .  به مشركين است    خطاب آيد كه مي  از سياق بر   ؛»...قُلْ آمِنواْ بِهِ أَو لاَ تؤمِنواْ     «: فرمايد مي 107آيه  

 مطلـق بـه     ،كنيد مقيد نيست  يعني شما نگاه به آيه مي     . استآيه   خودش قيد     سياق گاهي. اموش كنيم تفسير آيات فر  سياق را در    
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بينيـد  كنيد مـي اما وقتي به سياق نگاه مي. كندممكن است تصور كنيد عموم مردم را، عموم كفار را دارد خطاب مي     . رسد نظر مي 
. مقيد كنـد    اطلاق آيه را    و تواند در حكم قيد باشد     مي سياق پس گاهي . كند خطاب مي   را  يا يك عده خاص    يك دسته خاصي  كه  

: فرمايـد خدا به اينها مي   .  به مشركان مكه يا به جماعت مشركان اعم از مكي و غيرمكي            ؟ بود چه كساني سياق اين آيات خطاب به      
ايمـان آوردن شـما و      . كنـد  خيلي فرقي نمـي    .اوريدخواهيد ني  خواهد ايمان بياوريد مي    دلتان مي  ؛»...قُلْ آمِنواْ بِهِ أَو لاَ تؤمِنواْ     «

 دانشمندان قبل از اسـلام،  ؛»...إِنَّ الَّذِين أُوتواْ الْعِلْم مِن قَبلِـهِ ...« :چرا مهم نيست؟ به اين دليل. نياوردن شما خيلي مهم نيست 
 هنگامي كه اين قـرآن بـراي آنهـا      ؛»...لَى علَيهِم إِذَا يت ...«موحدان و علماي رباني كه قبل از اين خدا به آنها دانش عطا فرمود،               

، رُّخِ، ي رَّخَ«.  به معناي چانه   ، است  جمع ذقن  »انذقَاَ« .افتند كنان به خاك مى    سجده ؛»ذْقَانِ سجدا يخِرونَ لِلاَ ...« ،شودخوانده مي 
گوينـد  ديديـد در نمـاز مـي      . ي فرو افتاد بـه حالـت سـجده         يعن »داًج س رخ«.  است  به معناي فرو افتادن با صورت      »وررُخُ«،  »وررُخُ

خواهـد بـه سـرعت      چطور وقتي يكـي مـي     .  چرا؟ چون حالت خرور پيدا شود      ،مستحب است كه اول دست بيايد پايين، بعد زانوها        
 رزمنـده   آمـد،   مـي   كـه   تـوپ   يـا   خمپاره  گلوله مثلاً در زمان جنگ يك سوت     . افتدگذارد، با دست مي    بيفتد اول زانو را زمين نمي     

؟ بـه   »ذْقَانِيخِرونَ لِلاَ «: چرا فرمود . افتندبه سرعت به سجده مي    .  است  اين حالت سرعت در عمل     ،افتاد  وقفه با رو به زمين مي       بي
يا ايـن اصـطلاحي     . افتند به چانه مي   ،تر است  نزديك  صورت هاي ديگر  خاطر اينكه در حالت فرو افتادن چانه انسان از همه قسمت          

تعبيـر  بعضي هم گفتند اين در واقـع يـك نـوع            . ه در بين عرب مرسوم بوده به معناي اينكه طرف با صورت به زمين افتاد              است ك 
چون گـردن عـضو     . بنده است   خود ،منتها مرادمان از گردن   .  رقبه يعني گردن   ؛گوييم رقبه  مثل اينكه ما به بنده مي      ؛ است يمجاز

گويـد خـوب    مـي نكـسي   . گردنش گير است يعني خودش گير است      : گويند وقتي مي  .شود جدايش كرد  ناپذير است و نمي   انفكاك
. وقتي گفتي گردنش گير است، يعني خودش هم گير است         . كندوري سؤال نمي  طكسي اين   ! است؟جگردنش گير است خودش ك    

 جاي كل صورت يـك جزئـي از   به. گويد با چانه، يعني به صورت  وقتي مي : اينجا هم بعضي گفتند   . تعبير مجازي : گويند به اين مي  
كنيـد  فكر مـي  : يدفرمامي. در اين آيه خطاب به مشركان يك پيامي دارد        . اين هم تعبير بدي نيست    . صورت را استفاده كرده است    
شـان هـم   ولـو عـده  (اي از دانشمندان خردمند و فهـيم   عده شما هم ايمان نياوريد همين كه   اگر! نه! ايمان شما خيلي تأثير دارد؟    

ايـن آيـه    ! كته جـالبي اسـت    خيلي ن . ؛ اينها كه ايمان بياورند ارزش ايمان اينها از همه جمعيت كثير شما بيشتر است              ) است اندك
خواهد بگويد ببينيد   مي(عمران   مثلاً در سوره آل   . آيات ديگر هم است   . رد خيلي ارزش دا    نزد خدا  دهد كه ايمان با علم     شهادت مي 

ببينـد  . دهند خوب ندهنـد   چند ميليارد شهادت نمي   . دهيد ندهيد شما شهادت نمي  !!  و توحيد  خدا چه شاهدهايي دارد بر يگانگي     
  خداونـد،  ؛1»...أُولُـواْ الْعِلْـمِ قَآئِمـاً بِالْقِـسطِ        الْملاَئِکَةُ و  شهِد اللّه أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ هو و       « :فرمايدمي )!!خداوند چه شاهدهايي دارد   

قيام ) خداوند در تمام عالم(كه يدهند؛ در حال بان دانش، گواهى مى   ه معبودى جز او نيست؛ و فرشتگان و صاح        دهد ك  گواهى مى 
دهنـد  وقتي انسانهاي دانشمند شـهادت مـي      . خواهيد شهادت بدهيد ندهيد    شما نمي ! بس است ! دانشمندان عادل  .به عدالت دارد  

 ودهـد علمـي كـه از آن عـدالت           دهد؟ نشان مي   را نشان مي  ه چيز    اين چ  !ر بلكه بهت  ،شهادت هر يكي از آنها برابر با همه شماست        
  .  در نظر خدا، دانش نافع خيلي قيمت دارد. در نظر خدا خيلي قيمت دارد،آيد پرهيزگاري بيرون مي

تـو رسـول خـدا      (مبر نيستي   ا تو پي  :گويند  كفار مي  ؛»...يقُولُ الَّذِين کَفَرواْ لَست مرسلاً     و«: فرمايد  سوره رعد مي   43آيه  باز در   
كافى است كه خداونـد، و كـسى   :  بگو؛»من عِنده عِلْم الْکِتابِ بينکُم و قُلْ کَفَى بِاللّهِ شهِيدا بينِي و    ...«!  ناراحت نباش  ،)نيستي

 !كدام ايمان نياوريد   شما هيچ . )ع(لييكي خدا و يكي هم ع     .  ندارم  بيشتر كار  .كه علم كتاب نزد اوست، ميان من و شما گواه باشند          
 مـن ديگـر چـه نيـازي بـه      ، پيامبري من شهادت دهـد      و  بر فرستاده بودن   )ع( وقتي يك دانشمندي مانند علي     !برويد دنبال كارتان  
شعار اي در حد اِ   ته يك نك  »أُوتواْ الْعِلْم «  واژه  از اين  ؛ لذا اي دارد  دهد علم در نظر خدا جايگاه ويژه      اين نشان مي  ! شهادت شما دارم؟  

مبر ا همه اهل كتاب نيستند كـه يـك علـومي را در مـورد پي ـ                از آن  شود كه مراد    فهميده مي  )در حد ظهور نازل   (شعار قوي   بلكه اِ 
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-هاي بعدي هم اين را تأييـد مـي        قرينه. هاي پاك و اولياي خدايي هستند كه يك نوعي علم لدني داشتند           بلكه آن انسان  . داشتند
سـند ديگـري هـم در       . كنند و گريه مي    افتاده  به سجده  ،شودها هستند كه وقتي كه آيات خدا بر آنها نازل مي           آدم چون اين . كند

خطاب بـه مـشركين     ،  »...قُلْ آمِنواْ بِهِ أَو لاَ تؤمِنواْ     «خطاب به كيست؟     »ذْقَانِ سجدا يخِرونَ لِلاَ ...«: فرمايداينجا مي . قرآن داريم 
 !خـوب نياوريـد   !! شود؟كنيد خيلي آدم مهمي هستيد كه حالا اگر ايمان نياوريد سقف آسمان سوراخ مي             ا فكر مي  يعني شم . است
در . كنـد   برابـري مـي  جامعـه  با يك  اوارزش. كند كند كه با يك كشور برابري مي      پيشرفت مي   يك انسان اينقدر در كمالات     گاهي

 مثـل نبـودن يـك        او غيبت. كند كه با يك لشگر برابر است        نظامي پيدا مي   جنگ گاهي يك رزمنده و يا يك فرمانده آنقدر ارزش         
 :فرمايـد   مي.كنديك عالم در يك جامعه با يك جامعه برابري مي         قيمتگاهي  .  حضورش مثل حضور يك لشگر است       و لشگر است 

 خـالى از هـر      ،امتى بود مطيع فرمان خـدا     ) نهايىبه ت (ابراهيم   ؛1»کِينإِنَّ إِبراهِيم کَانَ أُمةً قَانِتا لِلّهِ حنِيفًا ولَم يک مِن الْمشرِ          «
  .  اين يك نكته.گونه انحراف؛ و از مشركان نبود

پروردگار مـا منـزه   : گويندكنند مي؛ وقتي كه سجده مي2»يقُولُونَ سبحانَ ربنا إِن کَانَ وعد ربنا لَمفْعولاً و«: فرمايدآيه بعد مي 
 فهمـيم ايـن تنزيـه   از كجـا مـي  .  منزه است يعني از چه منزه است؟ يعني از خلف وعده منزه اسـت             .ست وعده خدا شدني است    ا

. ت اس ـ )انَّ (هد مخفف از مـشد    »نإِ«اين  » إِن کَانَ وعد ربنا لَمفْعولاً    «: فرمايدمخصوص خلف وعده است؟ از عبارت بعدي كه مي        
 ـ نَّا«: شـود گفـت    منتها نمـي   ،آيد  مي  آن  هم قبل  »نَّاَ« ،شود شروع مي  »كان« اي كه با   جمله معمولاً گاهي   اينجـا مخفـف     ؛»ان كَ

منتها اين تخفيـف دارد همـانطور كـه نـونش از     .  به تحقيق كه،كه يعني به درستي   »انن كَ إِ«. شود و در قرآن هم متعدد است       مي
 ةِيـاد  زِ تَدلُّ علي ي  انِب الم ةُيادزِ«: گويد مي .)ا هم دقت داشته باشيد    اين ر (شود  افتد در معنا هم تأكيدش نصف مي      حالت تشديد مي  

نإِ«گوييـد    وقتـي مـي    در عـرب ايـن رسـم اسـت،        . شـود  تر مي   هر چه ابنيه كلمه بيشتر شود، معناي كلمه هم غليظ          ؛»يعانِالم«، 
 وقتي كه تخفيف پيدا كنـد       ، دو برابر است   شأكيدت ،همان طور كه نون تأكيد ثقيله وقتي مشدد باشد        . گويند اين تخفيف دارد    مي

اينكه در آيه . شود وقتي كه مشدد است تأكيدش اقوي است و وقتي كه مخفف است تأكيدش نصفه مي»ان«. شودتأكيد نصف مي
 أُنـزِلَ إِلَيـک ومـا أُنـزِلَ مِـن قَبلِـک             لَّکِنِ الراسِخونَ فِي الْعِلْمِ مِنهم والْمؤمِنـونَ يؤمِنـونَ بِمـا          «قرآن بعضي اشكال كردند كه      

  لاَةَ والص قِيمِينالْمکَاةَ  وونَ الزتؤاين چطور شد؟ مفسرين در ايـن گيـر افتادنـد        . مقيمون: گفت به جاي مقيمين بايد مي     ،3»...الْم .
 ـ«ن كه گفته باشد      اي »انَّكَ«يعني  .  مشدده در واقع اين مقيمين را عطف كرده به لكنّ        . خيلي ساده است   . »لو الـص  قيمـينَ  الم نَّلكِ

در واقـع نـصب     .  بيشتر اسـت    اين  تأكيد دت اين نيست،  ها به ش  زكوه و آن ساير ويژگي    . خواسته بگويد اين نماز استثنايي است     مي
و شدهت نصف اس»نّا«؛ يعني همان  است»ان مخففه«، »ان« اين ،در عرب اين رسم است. ه مشدده استاين به خاطر لكن مقدر  

 » هـذين  انَّ« يعني   4»...إِنْ هذَانِ لَساحِرانِ  « مثل   ؛»انّ كان «يعني  ،  »إِن کَانَ وعد ربنا لَمفْعولاً    «. »نإِ«تخفيف داده شده و شده      
: گويـد د مي  ولي حالا كه مخفف ش     ،»رانساحِ لَ ينِذَ ه انَّ«: گفتاگر مشدده بود مي   . دهدوقتي كه مخففه شده ديگر نصب هم نمي       

  ! دقت داشته باشيد» إنِْ هذَانِ لَساحِرَانِ«
علل خلف وعده چند    . يامت است مراد از وعده، وعده ق    .  تنزيه خدا از خلف وعده است      ،وعده پروردگار ما شدني است    : فرمايدمي

  :مورد است
اگـر درس بخـواني مـن يـك ماشـين برايـت             تو  : گويد شما اين كار را بكن يا پدر به بچه مي         : گويد يكي به شخصي مي   .  ناداري -1

مجبور اسـت خلـف     . تواند برايش بخرد    نمي ، ديگر  ورشكسته شد  پدربچه درس خواند و معدلي كه پدر گفته بود را آورد؛            . خرم مي
  . آيدببخش من قول به تو دادم اما حالا از دستم برنمي! پسرم: گويدمي. وعده كند
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  . اين هم نقص است. درودهد يادش ميوعده مي:  فراموشي-2
حـالا كـه   : گويد مي. دهدبعد كه انجام داد به او نمي     . دهمتو اگر اين كار را كردي من فلان جايزه را به تو مي            : گويدمي:  خدعه -3

بـه خـاطر ايـن كـه طـرف مجبـور اسـت از               . اين هم نقص است   ! ات را از يكي ديگر بگير     ما خرمان از پل گذشت تو هم برو جايزه        
 جـدا از ايـن كـه يـك     ، نقـص اسـت   پس؛توانديعني اگر اين كار نكند نمي . گري استفاده كند تا به هدفش برسد      ي و حيله  باز حقه

  . رذيلت اخلاقي است
  .  همان ناداري هم جزئي از ناتواني است: ناتواني-4
. شود مي  نيازمند ودش خ ، عمل كند  اشاگر بيايد به وعده   . اش عمل كند  تواند به وعده  طرف به خاطر نيازمندي نمي    :  نيازمندي -5

  .  نقص استاين هم
 لـذا .  خلف وعده هم نسبت به ذات اقدس او معنـا نـدارد            پس ؛پس محال است كه خدا خلف وعده كند چون در خدا نقص نيست            

 نـه   ،كـار   نه خدعـه   ، نه فراموشكار  .شود منزه است    ما از عللي كه باعث خلف وعده مي         يعني خداي  »سبحانَ ربنا «: گويد اين كه مي  
إِن کَانَ وعـد ربنـا   «. اگر او از نقص منزه است پس چگونه خلف وعده كند.  منزه است؛نه نيازمند است و نه علل ديگر دارد  ،نادار

  . وعده پروردگار ما حتمي و قطعي است؛ »لَمفْعولاً
»ونَ لِلاَ  وخِري  کُونَ وبا  ذْقَانِ يوعشخ مهزِيدونَ لِلاَ «: فرمايد باز مي  ؛1»يخِرا يدجاين تكرار براي چيست؟ قرآن هم كلمه        »ذْقَانِ س

 خـضوع در برابـر كـلام الهـي؛ بلنـد             بـراي  روند مي ذكر مجدد دو سجده باشد؛ يك سجده      ) داند خدا مي (چه بسا كه    . اضافي ندارد 
. شوداشكشان هم جاري مي. كندوم قلبشان بيشتر رقت پيدا ميسجده د. روندشوند و باز از هيجان كلام خدا دوباره سجده مي         مي

ديديد يـك يـار شـفيقي پـس از يـك            . رويم شويم و دوباره به سجده مي     رويم بلند مي  همان طور كه ما در نماز يك بار سجده مي         
 دوبـاره نگـاهش     دارد، دوبـاره برمـي    ،بوسـد  گيرند رويش را مي    رسد همديگر را در آغوش مي      عمري فراق و جدايي به دوستش مي      

نه كم است و يك بار ديگر هم بـه        : گويدشود مي  بلند مي  ،رودمي  جلوي خدا  يك بار به سجده   . بوسدكند و دوباره رويش را مي      مي
اظهـار تواضـع   . يك بـار خـضوع ظـاهري   (  يك بار خضوع در برابر كلام خدا.گويي كه اين دو بار سجده رفتن است . رودسجده مي 

 اشـك هـم جـاري       ،كندقلب هم تواضع مي   . شودكند و تبديل به خشوع مي       بار اين خضوع به باطن هم سرايت مي         و يك  )ظاهري
. )در برابر كـلام خـدا     (كنند  روند و تواضع مي    گروه اول فقط سجده مي     : دو گروهند   بلكه اينها  شايد هم منظور اين نباشد؛    . شودمي

ي سانك ـچـه   هـا   ايـن . شان بكـاء اسـت     همراه سجده  ،»ونكُبي«. شودم جاري مي  كنند بلكه اشكشان ه   گروه دوم نه تنها سجده مي     
 اسم حضرت يعقوب و حضرت نـوح و  : است)س(دليلش در سوره حضرت مريم. هاي خدا هستند ها برگزيدگان و حجت   هستند؟ اين 

؛ اينها كساني هستند    2»... علَيهِم من النبِيين مِن ذُريةِ آدم      أُولَئِک الَّذِين أَنعم اللَّه   «: فرمايد  بعد مي  ،برد چند تا از پيغمبران را مي     
اجتبينـا إِذَا    مِمن هـدينا و    إِسرائِيلَ و  ذُريةِ إِبراهِيم و   مِن مِمن حملْنا مع نوحٍ و     و...«. كه خدا بر آنها منت گذاشته از ذريه آدم        

و از كسانى كه با نوح بر كشتى سوار كرديم، و از دودمان ابراهيم و يعقوب، و از        ؛  »بکِيا م آيات الرحمن خروا سجدا و     تتلَى علَيهِ 
شـد بـه خـاك     آنها كسانى بودند كه وقتى آيات خداوند رحمان بـر آنـان خوانـده مـى         . كسانى كه هدايت كرديم و برگزيديم     

شـما  : گويـد مـي . ممكن است اين گروه دوم يك گـروه بـالاتري باشـند           . كردند و گريان بودند    جده مى افتادند، در حالى كه س     مى
شنوند اين طـوري بـه سـجده        هاي قبلي، وقتي اين آيات را مي      اي از دانشمندان رباني امت     عده خواهيد ايمان بياوريد نياوريد،    نمي
 اشك اين گروه صداقت اينهـا را  !خواهيد ايمان بياوريد، نياوريدما نمي ش. كنندگريه مي هم  كنند و   اي هم سجده مي    عده .افتندمي

  .ستوبهترين سند صداقت انسان در ادعايش نسبت به محبت و قبول يك چيزي اشك ا. كندتأييد مي
  و صليّ االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرين

 :خلاصه مطالب
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* » نم مهفِزتسأَن ي ادالاَفَأَرو اهقْنضِ فَأَغْرا رمِيعج هعن م103اسراء آيه ( »م(  

 ابـراهيم   13يادآوري آيات   ( هلاكت كافران    ← سنت الهي    ← )ص(اراده اخراج رسول   - ،  ياهانت و سبك   جدا ساختن از زمين با       :»استفزاز« -
  .) اسراء76و 
- »ا ومِيعج هعن مو سهيم است پيرو شخص در گناه و مجازات ا:»م .← »ارالن مهدرةِ فَأَوامالْقِي موي همقَو مقْد98هود آيه ( »...ي(  

 *»و دِهِ لِبعا مِن بواْ الاَقُلْنکُنائِيلَ اسرالانِي إِس دعاءَ وفَإِذَا ج ضلَفِيفًار ا بِکُمةِ جِئْن104اسراء آيه (» خِر( 

  . سرزمين مقدس است:»ارض« مراد از -
  .اسرائيل وعده دوم عذاب بني -2، وعده قيامت -1:  دارد دو تفسير:»خِرةِوعد الا« -
  .)فرعون همراه آل( آوريم مجموع مي هم و شما را در:»جِئْنا بِکُم لَفِيفًا« -

 *»و و اهلْنأَنز قبِالْح لَ وزن قبِالْح ا ورشبإِلاَّ م اکلْنسا أَرا مذِير105اسراء آيه ( »ن( 

  .تواند در آن تصرف كرده از حال خود برگرداند كس نمي  هيچ← .خود قرآن نيز باطل راه ندارددر  يعني انزال آن بدون هيچ باطلي بوده و -
   .وردي بر آن غالب نخواهد شد هيچ هما و باطل است،مخالف و مقابل آن است  هر چه معارض،، چون حق است:نتيجه

       )18انبياء آيه ( »...ى الْباطِلِ فَيدمغه فَإِذَا هو زاهِقبلْ نقْذِف بِالْحق علَ« -(
  . قرآن شكست ناپذير است← ))408البلاغه، حكمت  نهج( »هعرَصقَ الحصارع من « -

 *»و کْثٍ ولَى ماسِ علَى النع أَهقْرلِت اهقْنآناً فَرترِيلاً قُرت اهلْنز106اسراء آيه (» ن( 

  :علت نزول تدريجي و يكجا نيامدن قرآن
  .دارد) تدريجي( اثر تربيتي ،نيأتلاوت با ت -
  .ثيرأ بالا رفتن ميزان ت، علت نزول آرام←دبر  خواندن با ت←ترتيل  -
  .امت اسلام بر خلاف امت موسي تخفيف بر -
  .الاتؤپاسخ س -
  .نزول در پي حوادث -
   :مثل. تقويت روحيه پيامبر و مردم -
      )104نساء آيه ( »...إِن تکُونواْ تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ کَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللّهِ ما لاَ يرجونَ...« -
- »ثْلُهم حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر کُمسسم140عمران آيه  آل( »...إِن ي(      
  )97 حجر آيه( »ولَقَد نعلَم أَنک يضِيق صدرک بِما يقُولُونَ« -

  )107اسراء آيه (» قُلْ آمِنواْ بِهِ أَو لاَ تؤمِنواْ إِنَّ الَّذِين أُوتواْ الْعِلْم مِن قَبلِهِ إِذَا يتلَى علَيهِم يخِرونَ لِلأَذْقَانِ سجدا«* 
  ؟چه كساني هستندقبل  »أوُتُواْ العِْلْم«خطاب به كيست؟ 

   از قبل مردم با معرفت در ميان اهل كتاب»أوُتُواْ العِْلْم«/  خطاب مشركان بدليل سياق:ج
   .اولوا العلم  ايمان ارزش بسيار بالاي← !عدم ايمان شما عوام خيلي ارزش ندارد  ايمان و:مراد

  )18عمران آيه  آل( »...أُولُواْ الْعِلْمِ قَآئِماً بِالْقِسطِ الْملاَئِکَةُ و شهِد اللّه أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ هو و« :دليل ديگر
- »...نِي ويا بهِيدقُلْ کَفَى بِاللّهِ ش و کُمنيابِ بالْکِت عِلْم هعِند ن43رعد آيه ( »م(  
  .نه از همه جا به زمين نزديكتر است چا:»ذْقَانِيخِرونَ لِلاَ« -. هن چا← جمع ذَِقَن:»ناذقا« -

 *»ولاً وفْعا لَمنبر دعا إِن کَانَ ونبانَ رحبقُولُونَ س108اسراء آيه (» ي( 

  )با توجه به سياق(از خلف وعده قيامت تنزيه خدا  -
   وعده قيامت←مراد از وعده خدا  -
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خداونـد   ←ند   هـست  همـه نقـص   .  ...نيازمنـدي و   -5،  ناتواني -4،  خدعه -3 ،فراموشي -2،  ناداري -1: علل خلف وعده همگي نقص است      -

  .محال است خلف وعده كند
 *»ونَ لِلاَ وخِريکُونَ وبا ذْقَانِ يوعشخ مهزِيد109اسراء آيه ( »ي( 

  .ز سجده اول شايد سجده مجدد بعد ا← »ذْقَانِيخِرونَ لِلاَ«  ذكر مجدد-
   پاداش سجده اول در برابر كلام خدا← افزوني هدايت و خشوع ← اضافه شدن گريه -
أُولَئِک الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيين مِن ذُريةِ آدم «:  بدليل آيه  ،شايد گروه اول علماء راستين و گروه دوم اوصياء و برگزيدگان باشند            -

و   وحٍ ون عا ملْنمح نمِم و اهِيمرةِ إِبيائِيلَ  مِن ذُررإِسو ا ودجوا سرن خمحالر اتآي هِملَيلَى عتا إِذَا تنيبتاجا ونيده نـا  مِمکِيمـريم آيـه   ( »ب
   .ترند  گروه دوم خاشع← )58
  . آنهاست و خشوع باطنيك سند صداقت اش-

 )110اسراء آيه (» ...سماءُ الْحسنىقُلِ ادعواْ اللّه أَوِ ادعواْ الرحمن أَيا ما تدعواْ فَلَه الا«* 

   اشكال مشركان و نزول آيه←) يا االله يا رحمن(خدا  ي رسول  دعا←سبب نزول  -
  مراد اين است كه با هر اسم بخوانيد فرقي ندارد؟ -

و هـم صـفت   ) موصوف(رود  تنها صفتي كه بجاي االله بكار مي :دليل ؛ات بودن باشد شايد قرب دو اسم از جهت واجد جميع صف       ← خير   ←
  )نزديكترين به االله(

  دعاالتماس 
  :كلمات

  راستگو، درستگاآرام، ايمن، ر: الاَمين  انجير: التّين  سوره مباركه التين
شكل و نظام، در آوردن چيزي به صورت        : تَقويم  نيكوترين: احَسن

  مناسب
  شگردانيديمباز  :هٰرددنا

  نداوراگان، دبهترين حكم كنن: كمِينٰالحْا احَكَم  منّت پايان، بي بي: غَيرُممنُون  مزد: اجَرْ
  نام: اِسم  بخوان: اِقْرَأ  سوره مباركه العلق

  دكن ميركشي سنافرماني و : ٰلَيطغْي  تر، بهتر گرامي: الاَكْرَم   خون بسته:علقَ
  دارد باز مي :ٰينْهي  بازگشت: ٰالرجُعي  بي نياز: ٰاِستغَْني
  پرهيزگاري: ٰتَقْوي  پشت كرد: ٰتَولّي  هدايت: ٰالهدي
  پيشاني: صِيةٰنا  كشانيم مياو را : لَنسَفعَاً  دست برنداشت: لَم ينْتَهِ

  اراندوستان، هواد: ديِهٰنا  پس بايد بخواند: فَلْيدع  خطاكار، لغزشكار: طِئَهٰخا
  سجده كن: واسجدوا  فرمان مبر او را: تُطعِهٰلا  دوزخيان: نِيهٰالزَّبا

ِٰاَنْزَلْنا  سوره مباركه القدر  نزديكي جوي: واقْتَربرا فرستاديم) قرآن: (ه  
  فرود آيند: تَنَزَّلُ  ماه: شَهر  هزار: اَلفِْ
  برآمدن: مطْلَع  دستور: اذِْن  فرشتگان: ئِكَةٰاَلملا

پيروان پيـامبراني كـه داراي كتـاب        : بٰالْكِتا  اَهلِ  وره مباركه البينَهس
  اند بوده) از طرف خداوند(

كسانيكه بـه يگـانگي خـدا اعتقـادي         : مشْرِكين
  ندارند

  فرستاده: رسول  نشان، دليل: بينَه  دست بردارندگان: منْفَكّين
  پاكيزه: طَهرَهم  )صحيفه: م(ها  نامه: صحف  خواند مي: يتْلُوا
  )براي خدا(پاك شدگان : مخلِصين  پراكنده شدند: تَفَرَّقَ  استوار، پابرجا: قَيمه
  جاودانان: لِدينٰخا  نماز را به پا دارند: ةٰيقيمواالصلو  يكتاپرستان: ءٍٰحنَفا
  نزد: عِنْد  پاداش: اءٰجز  مردم، خلق: البريِه
  خشنود شد خدا: االله رضِي  هميشه: داًاَب  هميشگي، جاوداني: عدن
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  سوره مباركه الزِلزِلة  بترسد: خشَِي  خشنود شدند: رضُوا
  چه شده؟: ٰلَهاٰما  بارهاي سنگين و گران: لْٰاثَْقا  بلرزد زمين: زلْزِلَت
  گوناگون: تاًٰاَشْتا  وحي كرد، پيام فرستاد: ٰاوَحي  داستانهايش: ٰرهاٰاخَْبا
اجزاء بسيار ريز كه در شعاع آفتـاب ديـده          : ذَرة  سنگيني: لٰمِثْقا   به آنها نشان داده شودتا: لِيروَا

  شود مي
اشـاره بـه    ) (هنگـام جنـگ   (دوندگان  : تٰديِاٰالعا  سوره مباركه العاديات

  )اسبان دونده
  )زنان نَفَس(به ستوه آمده : ضَبحاً

ــا ــدحاًٰالمورِي ــا  : تِ قَ ــروزان ب ــش ف آت
   بر زميننواختن سمها

  بامداد: صبح  تازندگان، حمله كنندگان: اتِٰالمغير

به محاصره درآورند گروهي را : فَوسطْنَ بِهِ جمعاً    گرد و غبار: نَقْع  باقي گذارند: اثََرْنَ
  يا در ميان گرمهي قرار گيرند

  فراهم شوند: حصلَ  برانگيخته شوند: بعثِرَ   ناسپاس :نُودكَ
      هآگا: خَبير

  


